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لاریجانی پتانسیل اداره 
کشور را دارد

دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی 
اظهار داشت: تلاش کارگزاران سازندگی 
این است که در قالب جبهه اصلاحات در 
انتخابات حضور پیدا کند. غلامحسین 
کرباسچی با بیان اینکه آقای محسن 
هاشمی آمادگی برای شرکت در انتخابات 
را دارد، یادآور شد: جبهه اصلاحات در 
این انتخابات بیش از یک نفر را معرفی 
نخواهد کرد. وی درباره عملکرد دولت نیز 
یادآور شد: آقای روحانی در دولت اولش 
موفق بود؛ اگر ترامپ وجود نداشت قطعا 
شرایط امروز به وجود نمی آمد. وی درباره 
حمایت اصلاح طلبان از نامزدی علی 
لاریجانی نیز گفت: من ارتباطی با آقای 
لاریجانی ندارم. من می دانم که خیلی از 
نیروهای اصولگرا دارند روی یک چهره ای 
که بتواند شرایط کشور را مدیریت کند، 
فکر می کنند؛ آقای لاریجانی این پتانسیل 
را دارد. وی ادامه داد: آقای لاریجانی 
یکسری دشمنان سیاسی قسم خورده 
دارد؛ می خواهند از حضور لاریجانی در 
انتخابات وحشت بیندازند. تا این لحظه 
حمایت کارگزاران از لاریجانی شایعه 
است اما ممکن است شرایط جوری پیش 

برود که از وی حمایت شود.

سـرمقــاله

اگر قانون اساسی مشکلات و ابهامات عدیده ای دارد، 
دست کم در خصوص نقش و جایگاه شورای نگهبان، به نظر 
ابهامی وجود ندارد. در حقیقت، شورای نگهبان مفسر قانون 
اساسی است. به زبان ساده شورای نگهبان مصوبات مجلس 
شورای اسلامی را از حیث انطباق با قانون اساسی بررسی 
می کند. این وظیفه شورای نگهبان است اما شورای نگهبان 
مصوبه یا دستورالعملی را پیرامون شرایط نامزدهای ریاست 
جمهوری به وزارت کشور ابلاغ نموده است. نفس اینکه 
شورای نگهبان مصوبه ای را که در جایگاه قانونی است، به 
شورای نگهبان ابلاغ می نماید، ظاهرا درست نیست، چراکه 
اساسا در جایگاه قانون گذاری نیست که مصوبه ای را به وزارت 
کشور ابلاغ نماید. اگر قرار است، شرایطی برای نامزدها در 
نظر گرفته شود، این شرایط باید از سوی مجلس شورای 
اسلامی به تصویب رسیده و سپس به شورای نگهبان ارجاع 
شود که آیا مغایرتی در این زمینه با قانون اساسی وجود 
دارد یا خیر. اگر شورای نگهبان بگوید، آن مصوبه مغایرتی 
با قانون اساسی ندارد، آنگاه وظیفه قوه مجریه است که آن را 
ابلاغ نماید. حال شورای نگهبان خود مصوبه ای را به تصویب 
رسانده است و از بالای سر قوه مقننه و قوه مجریه آمده است 
تا آن را به وزارت کشور ابلاغ نماید. یکی از اشکالات اساسی 
فقدان پاسخگویی در آن است. نهادهای انتصابی اعم از 
نظامی و غیرنظامی مانند شورای نگهبان، به هیچ نهادی 
پاسخگو نیستند. این عمل یا تصمیم شورای نگهبان یا هر 
نام دیگری که بر آن بگذاریم، مبین این واقعیت است که 
نهادهای انتصابی با وجود قدرت و اختیارات که برای خود 
قائل هستند، کمتر در جایگاه پاسخگویی قرار ندارند. در 
تمام نظام های مردم سالار، اختیارات و پاسخگویی شانه به 
شانه یکدیگر پیش می روند. نمی شود که نهادی اختیاراتی 
داشته باشد ولی در قبال این اختیارات پاسخگویی هم وزن 
نباشد. این وضعیتی است که در کشور پیش آمده است. 
نهادهای انتصابی تصمیماتی را صرف نظر از اینکه آنها چقدر 
در چارچوب قانون قرار دارند یا نه، می گیرند و در نهایت 
نیز کمتر در برابر عملکردشان پاسخگو هستند. مادامی که 
شورای نگهبان آنچه انجام می دهد را حق خود بداند و آن 
را مطابق قانون اساسی بداند، در حالی که خود یگانه مفسر 
قانون اساسی باشد، ممکن است هر تصمیم دیگری نیز 
اتخاذ و به نهادها ابلاغ شود. به نظر می رسد اکنون خودشان 
پارچه را متر کرده، می برُد، می دوزد و در تمام مراحل هیچ 
پاسخگویی وجود ندارد و در نهایت آنچه دوخته شده را بدون 
کوچکترین پاسخگویی بر تن ملت می کند. نه قانون اساسی 
و نه مصوبات مجلس دقیقا رعایت نمی شوند و پاسخگویی 

در حد مطلوب نیز وجود ندارد.

شوراینگهباندرجایگاهقانونگذاری؟!

صادق زیباکلام
استاد دانشگاه

یـــادداشت

مشخصا زمانی که یک نیروی نظامی یــا سیــاسی از هر 
منطقه ای خارج می شود، نخستین پدیده ای که رخ می دهد 
یک خلأ است. این خلأ در کشوری همچون افغانستان به علت 
موقعیت جغرافیایی که دارد به سرعت توسط نیروهای دیگر 
جایگزین می شود. تاریخ نیز این را در گذشته ثابت کرده و تکرار 
نیز شده است. زمانی که با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی 
مواجه شدیم، بعضی از قدرت های منطقه ای و ایالات متحده 
آمریکا، خلأ شوروی در منطقه را پر کردند و سریعا جایگزین این 
کشور شدند. امروز نیز در افغانستان، مشخصا خروج نیروهای 
آمریکایی از این کشور یک خلأ ایجاد می کند. در این برهه 
زمانی آمریکا بر این باور است که خروج نظامیان این کشور از 
افغانستان مسئولانه است و این خلأ بوجود نخواهد آمد. منظور 
آنها از خروج مسئولانه این است که کشور و دولت افغانستان 
به مرحله ای رسیده است که یک ارتش باکفایت داشته باشد 
که قدرت کنترل کشور را داشته باشد و این ارتش به تنهایی 
می تواند با تهدیدات در داخل این کشور مقابله کند. از سوی 
دیگر آمریکا حمایت های مالی، آموزشی و تسلیحاتی خود را 
ادامه می دهد و از این روش ها ارتش افغانستان را پشتیبانی 
می کند. این امور است که این باور را در آمریکا به وجود آورده 
است که خروج آنها مشکلی در افغانستان ایجاد نمی کند و این 
کشور با خلأ مواجه نمی شود که توسط دیگران پر شود. باید 
توجه داشت که در واقعیت این گونه نیست. امروز طالبان، 
چین و برخی از کشورهای منطقه رقیب آمریکا در این عرصه 
هستند و تلاش خواهند کرد که بلافاصله خلأ حضور نیروهای 
آمریکایی را پر کنند و در این راستا نیز نباید فراموش کرد که 
چین تنها قدرت جهانی است که با افغانستان مرزی زمینی و 
مستقیم دارد. این موارد این امررا مسلم می کند که پس از 
خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان اتفاقاتی رقم خواهد 
خورد. اینکه این تحولات به نفع کدام کشور خواهد بود یک 
معادله ای است که در آینده جواب آن مشخص خواهد شد. باید 
توجه داشت که اگر طالبان در چارچوب یک روند صلح آمیز وارد 
سیاست و حکومت افغانستان شود، میزان نگرانی ها در خصوص 
ناامن شدن افغانستان کاهش پیدا می کند زیرا باید توجه داشت 
که این گروه در افغانستان نفوذ دارد و هنوز نیز چند ایالت این 
کشور تحت سیطره طالبان است. امروز طالبان از یک تهدید به 
یک نیروی قابل کنترل بدل شده است. اگر طالبان وارد عرصه 
سیاسی افغانستان شود، این تمایل را می تواند تاحدود زیادی 
از چین گرفته تا این کشور وارد افغانستان نشود. به این علت 
که در صورت بروز بی ثباتی در افغانستان این شرایط برای ورود 
سایر کشورها مهیا می شود، بنابراین اگر به دنبال خروج آمریکا 
از افغانستان تمامی گروه های سیاسی وارد عرصه حکومت 
شوند، می توان خروج آمریکا از افغانستان را مثبت دانست 
اما اگر منجر به بی ثباتی شود، مردم افغانستان و منطقه نیز 

متضررخواهند شد.

سایهروشنهایخروجآمریکاازافغانستان

نوذر شفیعی
 تحلیلگرمسائل خاورمیانه

شوراینگهباننهادنظارتیاست
یاقانونگذاری؟

علی نجفی توانا
ادامه از صفحه اول/  که با ارتباط با مقامات کشوری 
و نهادهای دیگر فرصت تصدی مدیریت نهادهای 
دولتی را داشته اند. بنابراین از دو منظر اقدام شورای 
محترم نگهبان در تحلیل نهایی مورد نقد است. 
یک( اول از لحاظ شکل و صلاحیت تصویب که 
گمان نمی رود براساس اصول حقوقی که تاکنون 
وجود داشته شورای نگهبان که صرفا وظیفه نظارت 
دارد و این نظارت براساس قانون باید باشد، خود 
واضع شرایط و معیارهایی باشد که نیازمند تصویب 
قانون است. هیچ مصوبه و آئین نامه ای خارج از 
قانون مقرر در قانون اساسی نمی تواند تصویب 
شود الا در چارچوب قانون. اینجانب در جستجو و 
کنکاش قوانین موجود قانونی ناظر بر اعطای چنین 
اختیاراتی ملاحظه نکرده ام. اما نکته دوم درخصوص 
ماهیت این مصوبه یا آئین نامه است. تعیین اینکه 
چه کسی رجل سیاسی است، امری است که باید در 
قالب فرهنگ حاکم و معیارهای عرفی تعیین شود و 
الزاما هیچکس از مادر سیاستمدار به دنیا نمی آید. 
بسیارند از مدیران حاضر کشور که مطالعه گذشته 
آنها نشان می دهد که بعضا از لحاظ مدرک تحصیلی 
یا شغل و پیشه در چارچوب هیچ یک از معیارهایی 
که شورای نگهبان تعیین نموده است، قرار ندارند. 
مطلب دوم، بحث مدرک تحصیلی است. اگر معیار 
درست، داشتن مدرک کارشناسی ارشد است 
بسیاری از افرادی که در سابق در کشور ما مسئولیت 
وزارت و ریاست جمهوری و غیره داشته اند، فاقد 
مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد بوده اند. 
وانگهی، مدرک گرایی و داشتن اینگونه مدارک 
نشانه سواد و دانش تلقی نمی شود. هرچند برای 
تصدی مقامات حساس کشور نیاز به حداقل شرایط 
تحصیلی آنهم برای انجام وظایف محوله می باشد 
اما محروم کردن بسیاری از متخصصان کشور که 
دارای مدرک کارشناسی از دانشگاه های معتبر 
و توان علمی بالا می باشند، مغایر با مفاد قانون 
اساسی است. شورای محترم نگهبان که خود 
حافظ قانون اساسی است، تصور نمی رود اینگونه 
اجازه دهند که بخش مهمی از افراد توانمند بالقوه 
شانس حضور در چنین مناصبی را نداشته باشند و 
با دلسردی از انجام خدمت منصرف شده و کشور 
از نعمت وجود این اشخاص و خدمات آنها محروم 
گردد. در بحث مربوط به سابقه تصدی حداقل 
چهارساله در سمت های مدیریتی کشور باید 
گفت متاسفانه این تبعیض ناروا، خلاف قانون و 
موجب تفرقه و انشقاق خواهد شد و تقسیم جامع به 
خودی و غیرخودی را کامل خواهد نمود. بسیاری 
از اشخاص مبرز، توانمند و عاشق کشور و علاقه مند 
به خدمت به مردم به دلیل عدم وابستگی جناحی 
شانس تصدی مدیریت در نهادهای عمومی را 
نداشتند. چگونه می توانیم با چنین ضوابطی این 
افراد را از گردونه فعالیت های سیاسی خارج کنیم 
و به تعدادی مشخص از مدیرانی که بسیاری از 
آنها نشان دادند توانایی اداره کشور را نداشته و یا 
به گونه ای عمل کرده اند که ما از لحاظ اقتصادی، 
فرهنگی و اجتماعی در شرایط بسیار نامناسبی به 
سر می بریم. تمرکز حول محور مدیران مربوط به 
جناح ها یعنی دور کردن تمام نیروهای توانمندی 
که شانس قوم و خویشی، جناحی یا روابط دیگر را 
نداشته اند که به عنوان برادر این مقام، داماد آن 
مقام یا فرزند مقامی دیگر، متصدی مدیریت در 
پست هایی باشد که در این آئین نامه مورد اشاره 
قرار گرفته است. تصور می کنم شورای نگهبان 
اگر با چنین قانونی مواجه می شد، به دلیل مغایرت 
این اصل با اصل برابری مردم در مقابل قانون با آن 
مخالفت می ورزید. درخصوص سن، نیز موضوع 
قابل نقد است. بسیاری از مقامات در این کشور 
بعد از انقلاب با سن بسیار پائین به خدمت گمارده 
شدند. هرچند ممکن است حداقل سن اگر براساس 
قانون به صورت متعارف مثلا 30 یا 35 سال تعیین 
شود در تطبیق با معیارهای جهانی مقبول تر خواهد 
بود و همچنین تعیین سن 75 سال به عنوان سن 
حداکثری نیز نمی تواند معیار مناسبی باشد زیرا اگر 
قرار است سن را ملاک توانایی قرار دهیم و افراد 
بالای 75 سال را فاقد توانایی، بسیاری از مسئولان 
کشور هم اکنون باید ردای مدیریت را بوسیده و 
آن را در کناری نهند و اجازه حضور جوانان و افراد 
زیر 75 سال را فراهم کنند. در مورد معیار عدم 
سوءپیشینه و فقدان سابقه محکومیت کیفری، 
قطعا این ملاک قابل قبول است اما با توجه به وجود 
قوانین دیگر از جمله قانون مجازات اسلامی که به 
صراحت افرادی که دارای محکومیت موثر کیفری 
هستند، برای مدت های زمانی متفاوت با توجه به 
نوع جرم و میزان محکومیت از حقوق اجتماعی 
از جمله حق انتخاب شدن محرومند بنابراین 
نیازی به تکرار آن نبود و البته این امر با ابهامی 
روبه روست و آن اینکه، بحث فقدان سوءپیشینه 
با بحث سابقه محکومیت کیفری از لحاظ قانونی 
دو موضوع متفاوت است. اشخاصی ممکن است 
دارای سابقه محکومیت کیفری درخصوص جرائم 
کوچک باشند اما چون این محکومیت موثر نیست، 
برای آنها عدم سوءپیشینه صادر می شود و یا آنکه، 
بعد از گذشت مدتی مرور زمان پیش بینی شده، 
باعث اعاده حیثیت آنها می گردد. لذا اگر شخصی 
دارای سابقه کیفری است اما فاقد سوءپیشینه تلقی 
می شود و از این حیث نیز این مصوبه با ایراد قانونی 
مواجه است. بنابراین در مجموع به نظر می رسد 
بهتر بود شورای محترم نگهبان از بدعت گذاری 
خطرناک احتراز می نمودند و اجازه می دادند که 
در چارچوب ارشادات و نیازهای انتخاباتی، مجلس 
شورای اسلامی، خانه ملت و قانونگذار، مبادرت به 
تعیین معیار می نمود تا اینگونه بحث تولد مصوبه ای 
مطرح نشود که از لحاظ حقوقی نه محتوای آن و نه 

شکل تصویب آن قابل دفاع تلقی نمی شود.

سخن روز 

آمریکا بر حفظ ساختار تحریم ها، به ویژه عدم لغو قانون کاتسا اصرار دارد؟

اخبارضدونقيضازوين؛-تحريمهالغونشدهاند
 چقدر می توان به مذاکرات وین خوش بین بود

آرمان ملی: رئیس جمهور اظهار کرد: امروز مردم ایران 
ثمره ایستادگی، صبر و مقاومت شان را در وین می بینند. اگر 
دغل کاری و جناح بازی نشود و گزارش درست به گوش 
مردم برسانیم این نشان عظمت ملت ایران و نشان این است 
که طرف های برجام فهمیده اند راهی جز بازگشت به قانون، 

تعهدات و قطعنامه 2231 وجود ندارد.
اهم اظهارات حسن روحانی از این قرار است:

  این پیروزی دولت در ماه های پایانی آن است. من به 
عنوان رئیس دولت به مردم اعلام می کنم تحریم شکسته شده 
و اگر همه با هم متحد باشیم به زودی تحریم برداشته می شود؛ 
چراکه طرف مقابل می داند راهی جز اینکه به قانون، مقررات و 
تعهدات در برجام بازگردد وجود ندارد. امروز همه در دنیا یک 
صدا می گویند راهی جز اجرای برجام برای صلح و امنیت 
منطقه و جهان وجود ندارد. حالا در این میان شاید در گوشه ای 

صهیونیست ها چیزی بگویند که البته آنها کسی نیستند.
  ما به راحتی می توانیم در ماه های پیش رو میلیون ها 
واکسن به کشور وارد کنیم و این واکسن ها تزریق شود. حتما اگر 
همه دست به دست هم بدهیم و دست بخش خصوصی را برای 
واردات واکسن باز بگذاریم تمام افرادی که بخاطر سن شان و 
بیماری های زمینه ای شان در خطر هستند واکسن خواهند زد. 
یعنی گروه یک، گروه دو و بخشی از گروه سه تا پایان تیر واکسن 
می زنند. ان شاءا... واکسن داخلی هم به میدان می آید، واکسن 
خارجی هم آماده است و ما امیدواریم ده ها میلیون دوز واکسن 
در هفته های آینده در اختیار مردم مان قرار گیرد. ما در یک 
جا یک بیست میلیون و در یک جا 10 میلیون داریم و اگر همه 
دست به دست هم دهیم سریع وارد می شود. بانک مرکزی هم 
با وجود اینکه در تامین ارز مشکل دارد اما اعلام کرده است که 

در زمینه واکسن من بلادرنگ پول را پرداخت می کنم.
  بنابراین قولی که ما به مردم درباره کرونا و تحریم دادیم 
پای قولمان هستیم و تا امروز بوده ایم و تا روز آخر هم خواهیم 
بود. ما به مردم قول داده ایم که در این ماه های پایانی باقیمانده 
همچنان اهداف مان را دنبال می کنیم. هدف ما این است که 
تحریم را برداریم، کرونا را مهار کنیم، معیشت مردم بهتر شود 
و طرح های نیمه تمام را تا آنجا که می توانیم تکمیل و افتتاح 
کنیم. این روزها که می بینید قیمت دلار کاهش پیدا می کند 
به معنای افزایش ارزش پول ملی و کاهش تورم است تا مردم 

راحت تر بتوانند اجناس مورد نیازشان را با قیمت عادلانه تر 
خریداری کنند. ما حرکتی را که این روزها شاهد هستیم 
در روزهای آینده هم این مسیر ادامه پیدا می کند و شاهد 

آن خواهیم بود.
 روز قدس یکی از افتخارات نظام جمهوری اسلامی و 
از وصایای حضرت امام است. زلزله علیه صهیونیست ها را در 
منطقه امام ایجاد کرد و صهیونیست ها از ابتدا علیه انقلاب، ملت 
ایران، امام، رهبری و رزمندگان کینه خاصی داشتند. خودشان 
هم گفته اند که انقلاب اسلامی یک زلزله در منطقه بود. در 
تاریخ هم اگر بگردیم از صهیونیست ها بدتر پیدا نمی کنیم، 
البته یک گروهی مثل داعش هم آمدند که آنها هم جلاد بودند. 
صهیونیست ها از ابتدا خیلی تلاش کردند علیه ملت ایران 
فعالیت کنند و انقلاب و ملت ایران را سرنگون کنند. ریشه 
بسیاری از مشکلات ما هم همین صهیونیست ها هستند. 
بطور مثال در سال 93 برجام تمام شده و توافق نهایی شده 
بود اما صهیونیست ها و ارتجاع منطقه در اروپا سر آمریکا کلاه 
گذاشتند و گفتند چرا عجله می کنید، صبر کنید ما قیمت نفت 
را پایین می بریم و آن وقت هرچه بگویید ایران گوش می دهد. 
حتی نفت را از 110 دلار تا 25 دلار پایین آوردند و فشار آوردند 
که برجام به تاخیر افتاد و در سال 94 نهایی شد. وقتی هم برجام 

پیروز شد باز توطئه های بزرگی کردند تا آن را به هم بزنند.
 در سال 94 هیچ کس در دنیا عصبانی تر از صهیونیست ها 
نبود در آن زمان همه دوستان ما در کشورهای منطقه از عراق و 
سوریه و افغانستان گرفته تا سایر دوستان مان مثل حزب ا... به 
من تلفنی تبریک گفتند اما صهیونیست ها عصبانی و ناراحت 
بودند که چرا آمریکا قبول کرد و از همان زمان به دنبال توطئه 
رفتند و آن را ادامه دادند تا اینکه از طریق انتخابات آمریکا 
توانستند توطئه خود را عملی کنند و کار بزرگی کردند که 
ترامپ پیروز شد، چراکه می دانستند او ناشی است و سرش 
کلاه گذاشتند تا برجام را به هم بزنند. بعد از به هم زدن برجام 
فکر کردند همه چیز تمام شده و با تحریم و جنگ اقتصادی 
انقلاب ما تمام می شود. اینکه ترامپ می گفت ایران سه ماه 
بیشتر نمی ماند حرف صهیونیست ها بود، چراکه او این چیزها 
حالی اش نمی شد و می گفت ایران سه ماه بیشتر دوام نمی 
آورد. به همین دلیل می گویم مقاومت و صبر و اتحاد ملت 
ایران در این سه سال و نیم در تاریخ بی نظیر است. ملت یکصدا 

و مقاوم دست به دست هم دادند و در این جنگ اقتصادی 
پیروز شدند.

  ما جنگ اقتصادی را شکست دادیم و آنها فهمیدند به 
اهدافشان نمی رسند. هدف اصلی آنها سرنگونی نظام و از بین 
بردن و تکه پاره کردن ایران بود اما به آن اهداف نرسیدند و هیچ 
وقت هم نمی رسند. از طرفی صهیونیست ها تلاش می کردند 
بین ما و کشورهای منطقه فاصله بیندازند. می دانید که چه 
تلاش هایی در مقابل کشورهای عربی منطقه کردند تا آنها از ما 
فاصله بگیرند ولی این توطئه آنها هم در حال شکست خوردن 
است. امروز هم جنگ اقتصادی که صهیونیست ها از طریق 
آمریکا راه انداختند و هم فاصله ای که می خواستند بین ایران 
و کشورهای منطقه به وجود بیاورند در مسیر شکست خوردن 
است و کشورهای منطقه دارند به این نتیجه می رسند که با 
ایران خوب باشند و حتی می گویند ما با برجام مشکلی نداریم. 
دو فتنه بزرگ صهیونیست ها به خاطر مقاومت ملت ایران در 
این سه سال و نیم امروز در حال شکست نهایی است. توطئه 
علیه ملت ایران در برجام و توطئه علیه روابط خوب ایران با 

همسایه ها هر دو در حال شکسته شدن است.
 مسیر هم برای پایان تحریم هموارتر است و امیدواریم 
طرف مقابل هرچه سریعتر در مقابل قانون سر فرود بیاورد. ما 
به کمتر از برجام راضی نمی شویم حتی اگر گوشه ای از آن 
ساییده شود قبول نداریم و حقوق ملت ایران در توافق باید 
بطور کامل به جا بیاید. ان شاءا... با ادامه راه و مسیر دیپلماسی 
وزارت امور خارجه و کمک بقیه دستگاه ها که در کنار وزارت 
خارجه در وین هستند و کسانی که تلاش می کنند روابط 
بهتری در منطقه داشته باشیم به حول و قوه الهی موفق و 

پیروز خواهیم شد.
  وقتی شرایط سخت تر می شود و تحریم و کرونا هم 
وجود دارد قاعدتا نباید بتوانیم به حقوق بگیران و بازنشستگان 
کمک کنیم اما با وجود اینها بیشترین کمک به حقوق بگیران 
و بازنشستگان در سال 99 شد. اگر بهمن 98 که آغاز کرونا 
بود را با اواسط 99 مقایسه کنیم می بینیم که چقدر به حقوق 
کارمندها اضافه شده است. به حقوق آنها که از چهار میلیون 
تومان کمتر می گرفتند 53 درصد، به زیر شش میلیون 45 
درصد و به بین شش تا 10 میلیون 34 درصد در سال 99 

اضافه شده است.

»آرمان ملی« از نامزدهای احتمالی پوششی گزارش می کند:

نامزدهایپوششی،دوگانههایجليلی-رئيسیومطهری-لاريجانی
  همه به نفع هم کنار خواهند رفت؟                سیدحسین نقوی حسینی: جلیلی به رئیسی کمک خواهد کرد

آرمان ملی- محمدهادی علیمردانی: انتخابات 96 یکی از انتخابات های جالب 
از حیث ترفندهای کسب جایگاه ریاست جمهوری بود، زیرا برای نخستین بار در تاریخ 
کشور، فردی به عنوان نامزد پوششی در انتخابات حاضر شد. اسحاق جهانگیری معاون 
اول حسن روحانی در کنار روحانی نامزد انتخابات شد و با این اقدام در مناظرات 
انتخاباتی کمک قابل توجهی به رئیس دولت یازدهم کرد. نامزد پوششی عنوانی بود 
که برای این استراتژی انتخاب شد و حالا احتمال تکرار این رویداد در انتخابات 1400 

وجود دارد. در صورت تکرار این اتفاق، حق انتخاب مردم محدود می شود.
 مطهری نامزد پوششی لاریجانی 

نامزد پوششی در انتخابات آفات بسیاری را به همراه خواهد داشت. به عنوان مثال 
شورای نگهبان 6 نفر را برای ریاست جمهوری تایید می کند و نیمی از این تعداد نامزد 
پوششی برای افراد دیگری خواهند بود. با این تفاسیر مردم نمی توانند از حضور نماینده 
جریانات گوناگون موجود در جامعه بهره مند شوند. مسأله احتمال حضور نامزد پوششی 
در انتخابات پیش رو جدی است، اگرچه این مسأله از سوی برخی چهره ها رد می شود.  
روز گذشته علی مطهری در گفت وگو با مهر در پاسخ به این سوال که »ممکن است به 
این نتیجه برسید که کاندیدای پوششی یا پشتیبان یکی از این دو نفر باشید؟« اظهار 
کرد: »نامزد انتخابات ریاست جمهوری در صورتی کاندیدای پوششی خواهد بود که از 
ابتدا تصمیم گرفته باشد که بیاید و بعدا به نفع فرد دیگری کنار بکشد. این کار درست 
نیست. اقدام درست سیاسی و انتخاباتی این است که در پایان تبلیغات انتخاباتی، 
نامزدهای همفکر بررسی کنند رأی شان در چه حدودی است و برخی به نفع دیگری 
کنار بروند. حساب و کتاب می کنند و به نفع هم کنار می روند.« این سوال بارها از 
مطهری پرسیده شده است، زیرا نسبت فامیلی او با علی لاریجانی رئیس سابق مجلس 
و نامزد احتمالی انتخابات، احتمال کنار رفتن مطهری به نفع لاریجانی را افزایش داده 
است. او در جای دیگری از همین گفت وگو در دفاع از لاریجانی می گوید: »اصلاح طلبان 
اعتقاد داشتند آقای لاریجانی با لیست امید به مجلس وارد شده است، اما از فراکسیون 
امید حمایت نکرده است. من این انتظار را که اگر کسی در لیست امید بوده وقتی وارد 

مجلس شد نیز لزوما باید در فراکسیون امید باشد قبول ندارم. اخلاقا بهتر است کسی که 
در لیست امید بوده در فراکسیون امید باشد، اما اگر کسی از این لیست خارج شد و رفت 
فراکسیون مستقلان خیانت و جنایت نکرده است.« با این تفاسیر اگر لاریجانی و مطهری 

هر دو وارد انتخابات شوند، احتمال تکرار مسأله نامزد پوششی مطرح خواهد بود.
 اصولگرایان و احتمال معرفی نامزد پوششی

نامزد پوششی بودن در انتخابات تنها از مطهری برنمی آید و افراد دیگری نیز در این 
چارچوب می گنجند. چنین رابطه ای شاید میان سعید جلیلی و سید ابراهیم رئیسی 
رئیس قوه قضائیه، نیز وجود داشته باشد. اجماع بسیار قابل توجه جریان اصولگرا بر 
رئیسی نشان می دهد، در صورت نامزدی او همه جریانات اصولگرا حمایت خود را 
اعلام خواهند کرد. با این حال رئیس قوه قضائیه تاکنون واکنشی به دعوت های مکرر 
اصولگرایان نداده است. دیگر نامزدهای احتمالی جریان اصول گرا نیز خود را مشغول 
رقابت با رئیسی نخواهند کرد تا محبوبیت خود را میان بدنه مردمی اصولگرایان و احزاب 
آن حفظ کنند. با این حال احتمال دارد، سیاست نامزد پوششی باز هم استفاده شود و 

جلیلی در مناظرات انتخاباتی به کمک قاضی القضات بیاید.
 جلیلی به نفع رئیسی

پوششی بودن جلیلی تنها یک گمانه زنی نیست و اخیر سید حسین نقوی حسینی 
چهره نزدیک به سعید جلیلی گفته است: »اگر آقای رئیسی نامزد شوند، آقای جلیلی 
به آقای رئیسی کمک خواهند کرد، منتهی ممکن است ، کمک او بدین گونه باشد که 
آقای رئیسی و مجموعه اصولگرایان تصمیم بگیرند دو نفر از نامزدهای اصولگرا، کنار 
آقای رئیسی باشند. همان کاری که در سال 96 انجام شد و در کنار آقای رئیسی، آقای 
قالیباف و در کنار آقای روحانی، آقای جهانگیری قرار گرفت. بنابراین شاید چنین تقسیم 
کاری بین یکدیگر انجام بدهند و یا توافقی صورت گیرد. منظورم، کمک برای انتخابات 
ریاست جمهوری است حال اینکه کجای کابینه باشند به رئیس جمهور منتخب مربوط 
است، اما در انتخابات ممکن است با برنامه و حساب شده بیایند و حتی اگر آقای رئیسی 

هم کاندیدا شدند یکی، دو کاندیدای اصولگرا در کنار او قرار گیرند.«

  »آرمان ملی« از جزئیات مرگ دبیر اول سفارت سوئیس گزارش می کند:

یک دست نوشته رمزگشای مرگ کارمند سفارت
  سیلوی برونز: جسدم را بسوزانید

آرمان ملی- صبح دوشنبه خبر سقوط مرگبار یک خانم 52 ساله  به سازمان 
اورژانس کشور اعلام و پس از بررسی ها مشخص شد وی دبیر اول سفارت 
سوئیس است. در همین راستا سخنگوی سازمان اورژانس کشور جزئیاتی از 
فوت دبیر اول سفارت سوئیس را ارائه داد. مجتبی خالدی درباره آخرین جزئیات 
سقوط دبیر اول سفارت سوئیس از برجی در کامرانیه اظهار داشت: خانم کارگری 
که در منزل وی مشغول به کار بوده است پس از مراجعه به منزل دبیر اول سفارت 
سوئیس ملاحظه می کند که وی در منزل حضور ندارد و وسایل نیز جابه جا نشده 
است. وی گفت: دقایقی بعد یکی از کارکنان فضای سبز پیکر بی جانی را ملاحظه 
می کند که با پلیس تماس می گیرد و پلیس نیز از سرایدار منزل می خواهد که 
در صحنه حاضر شود و وی تایید می کند که این خانم دبیر اول سفارت سوئیس 
بوده است. خالدی توضیح داد: آثار جراحت از قبیل شکستگی سر و دست در 
پیکر بی جان ملاحظه می شود و پیکر این خانم 52 ساله تحویل پزشکی قانونی 
شده است. این در حالی است که پلیس تهران هم اعلام کرد:» ساعت 9 و نیم 
صبح  سه شنبه خبری در خصوص سقوط خانمی از برجی در خیابان کامرانیه 
اعلام شد و با حضور عوامل کلانتری در محل مشخص شد این شخص 52 ساله 
تبعه و کارمند سفارت سوئیس بوده که از طبقه 18 برجی در کامرانیه سقوط 
و فوت کرده است. مراتب از طریق عوامل انتظامی و تخصصی آگاهی در حال 

رسیدگی است. گفته می شود این زن »سیلوه. ب« نام دارد.«
 کشف دست نوشته مقتول 

آنطور که کارگر خدماتی برج مسکونی به تیم جنایی گفته قربانی لباس خانه 
به تن داشت و روی سرش کلاه بود. با این حال تیم جنایی در شاخه بعدی به 
تحقیق از کارکنان برج و ساکنان پرداخت. به گفته کارکنان برج، زن سوئیسی 
ساکن طبقه هفدهم برج بود که ظاهرا از تراس آنجا به پایین سقوط کرده 
بود. یکی از آنها که در خانه اش دوربین مداربسته داشت سرنخی در اختیار 
کارآگاهان جنایی و بازپرس قرار داد. از سوی دیگر پزشکی قانونی که در محل 
حادثه حضور داشت اعلام کرد که بیش از 8 ساعت از زمان مرگ وی می گذرد. 

همچنین معاینه جسد نشان می داد که هیچ گونه آثار جراحت که نشان دهد 
وی قبل از مرگش با فردی درگیر بوده، روی بدن وی وجود نداشت. تیم جنایی 
در ادامه یک دست نوشته روی میز در سالن پذیرایی کشف کرد. کنار آن موبایل 
قربانی و یک خودکار نیز پیدا شد. دست نوشته با زبان انگلیسی نوشته شده بود 
با این مضمون که »جسدم را پس از مرگ به سوئیس منتقل کرده و به پسرم 
اطلاع بدهید. بعد از آن جسدم را بسوزانید و سپس خاکستر آن را کنار فرزندم 
که فوت شده دفن کنید. علاوه بر این هرچه پول، دارایی و سرمایه دارم را به 
پسر دیگرم بدهید.«  در خصوص سقوط و مرگ چیزی نوشته نشده بود و دست 
نوشته بدون تاریخ و بدون امضا بود. در ادامه ماموران وقتی دست نوشته های 
دیگر از این زن را در خانه کشف کردند و با آخرین نوشته تطبیق دادند مشخص 
شد که دست خط متعلق به قربانی است. با این حال دست نوشته با دستور 
بازپرس جنایی برای خط شناسی در اختیار کارشناسان خط تیم تشخیص 
هویت پلیس آگاهی تهران قرار گرفت که بررسی های بیشتر در این خصوص 

صورت گیرد.
 تقویت احتمال خودکشی

وقتی تحقیقات تیم جنایی در محل حادثه انجام و تکمیل شد، جسد متوفی 
با دستور قاضی جنایی به پزشکی قانونی انتقال یافت. اگرچه با توجه به وضعیت 
جسد، نبود آثار خراش و درگیری، نبود آثار بهم ریختگی در خانه و کشف دست 
نوشته احتمال خودکشی را قوت می بخشید با این وجود تیمی از کارآگاهان 
جنایی مامور شدند تا با انجام تحقیقات بیشتر ابعاد تازه تری از این ماجرا آشکار 
کنند. در مرحله بعد ماموران به تحقیق از کارمندان سفارت سوئیس در ایران 
و افرادی که با قربانی در ارتباط بودند پرداختند. کارمندان سفارت و افرادی 
که قربانی را می شناختند از مرگ او شوکه شده بودند. آنها می گفتند که زن 
سوئیسی بسیار شاد، سرزنده و پر انر ژی بود. آنها همچنین می گفتند که قربانی 
امید به زندگی داشته و باور اینکه او خودکشی کرده باشد سخت و باعث تعجب 

است. به گفته اطرافیان این زن، وی زنی سرحال و عاشق ایران بود.

آرمان قدس 
تعطیلی ناپذیر است

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام  
با اشاره به روز قدس اظهار داشت: روز 
قدس مظهر مظلومیت و مظهر آرمان های 
مردم فلسطین است؛ مردمی که در اثر 
ظلم و جور ظالمین اشغالگر از سرزمین 
خود آواره شده اند. آیت ا... آملی لاریجانی 
با تاکید بر اینکه »پشت سر این ظلم و 
جفا در حق مردم فلسطین همه کفر 
ایستاده است«، افزود: گرچه امسال هم 
به دلیل شرایط خاص کرونایی مردم ما 
و مردم بسیاری از کشورهای اسلامی 
از راهپیمایی باشکوه روز قدس محروم 
هستند؛ اما این به معنای فراموش کردن 
روز قدس و آرمان ملت فلسطین نیست. 
وی »آرمان قدس را تعطیلی ناپذیر« 
توصیف و تصریح کرد: آرمان قدس 
شریف همچنان برای همه ملت های 
مسلمان زنده است و ما مطمئن هستیم 
که آزادی قدس از دست اشغالگران و 
ظالمان، به فضل الهی و اراده همه ملت 
های اسلامی محقق خواهد شد. وی  با 
اشاره به ظرفیت های بالقوه مناطق آزاد 
بیان کرد: برای دستیابی بهتر به اهداف 
توسعه ای مناطق آزاد  باید مقوله نظارت 

بر آنها نیز تقویت شود.

نامزدهای انتخابات 
درست سخن بگویند

دبیر شورای نگهبان اظهار داشت: 
رهبری  معظم  مقام  که  همان طور 
فرمودند نامزدهای انتخابات باید به 
اسلام، قانون اساسی و رأی مردم معتقد 
باشند و این موارد برای نامزدهای 
انتخابات از اصول خدشه ناپذیر است. 
ایسنا نوشت، آیت ا... جنتی با بیان اینکه 
همان طور که رهبر انقلاب فرمودند 
»انتخابات فرصت مهم و بی نظیری 
و  اقتدار  پایه های  استحکام  برای 
امنیت کشور« است، انتخابات را تجلی 
اقتدار ملی می دانیم، تصریح کرد: 
اینکه بارها گفته شده نظام جمهوری 
اسلامی»مردمی« است، جلوه هایش 
را می توان در مقاطع زیادی دید که 
مظهرش در انتخابات هاست که این 
حضور مردم در واقع موجب استحکام 
پایه های نظام اسلامی شده است. وی با 
اشاره به سخنان دیگر مقام معظم رهبری 
که فرمودند »نباید افرادی که وارد عرصه 
انتخابات می شوند، وعده های فریبنده 
و بدون پشتوانه فکری بدهند«، تأکید 
کرد: نامزدهای محترم باید در فرایند 
تبلیغات انتخابات، حرف های درست و 
کارشناسی شده بزنند و در عمل نیز به 
آن پایبند باشند و بدانند مردم از آنها 
مطالبه خواهند کرد؛ پس از همین امروز 
درست سخن بگویند و وعده های بدون 

پشتوانه ندهند.


